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Abstract 

Employing a documentary method and a descriptive-analytical approach, the present study 

seeks to examine which narratives of social activism among the women of the Shāhnāmeh 

were drawn upon to critique social behavior concerning women, from the Constitutional 

period (1906) to the first decade of the second Pahlavi era. It further asks which women of 

the Shāhnāmeh, and what forms of behavior, were presented as models for transforming the 

social status of Iranian women. An examination of women's writings and the women's press 

during this period reveals that, in the Constitutional era, only three periodicals—Habl al-

Matin (1906), Iran-e Now (1909), and Nāmeh-ye Bānovān (1920)—established a connection 
between social critique, women's issues, and the social activism of the Shāhnāmeh's women. 

In the Pahlavi era, among the women's press, the periodical Bidāri-ye Mā (1944–1948), 

adopting a Marxist approach, devoted the greatest attention to the women of the Shāhnāmeh. 

By narrating the social activism of several of the Shāhnāmeh's women—such as Rudabeh, 

Tahmineh, and Farangis—it sought to present a perspective that moved beyond the binary of 

love and social action in the depiction of women within Iran's historical heritage, drawing on 

Ferdowsi's Shāhnāmeh, and thereby to introduce the social activism of the Shāhnāmeh's 

women as social models. 

Keywords: Women of the Shāhnāmeh, women's social activism, social models, the concept 

of the woman in love, Bidāri-ye Mā periodical. 
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 چکیده

ترین منبع ادب فارسی دانست که روایت اجتماعیات ایران و ایرانیان در آن درج شده ترین و شاید مرجعتوان از مهمفردوسی را می شاهنامۀ
است. فردوسی در این اثر از هویت تاریخی ایران سخن گفته و تاریخ ایران را روایت کرده است. در دوران گفتمان تجددطلبانۀ مشروطه، سه 

و گفتمان سیاسی و انقلابی  شاهنامه -2گرایی ملی –و هویت ملی  شاهنامه -1صورت پذیرفته است:  شاهنامهوایات مندرج در نوع نگاه به ر
به مثابۀ عناصر ساختار پیشین برای ساخت نظم اجتماعی جدید. پژوهش حاضر با روش اسنادی و  شاهنامهمعرفی الگوهای رفتاری  -3و 

شمسی( تا دهۀ نخست پهلوی دوم  1285دارد به بررسی این موضوع بپردازد که در دورۀ زمانی مشروطه )تحلیلی تلاش  –رویکرد توصیفی 
مورد توجه قرار گرفته است؟ همچنین  شاهنامههای اجتماعیِ زنان برای نقد رفتارهای اجتماعی در خصوص زنان، چه روایتی از کنشگری

های انجام شده هستند با چه نوع رفتاری؟ بررسی شاهنامهاجتماعی زن ایرانی کدام زنان برای تغییر جایگاه  شاهنامهالگوهای معرفی شده از 
دهد که در دوران مشروطه تنها در سه جریدۀ نگار و همچنین مطبوعات زنان به ما نشان میدر دورۀ زمانی مورد بحث از خلال مکتوبات زن

، ارتباط شاهنامهش.( میان نقد اجتماعی، مسایل زنان و کنشگری زنان 1299) نامۀ بانوانش.( و 1288) نو ایرانش.( 1285) المتینحبل
ش.( با رویکرد مارکسیستی بیشترین توجه را 1327-1323) مابیداری برقرار شده است. در دورۀ پهلوی نیز در میان مطبوعات زنان، جریدۀ 

مانند رودابه، تهمینه، فرنگیس در تلاش بوده است تا نگاهی  هنامهشاداشته و با روایت کنشگری اجتماعی چند تن از زنان  شاهنامهبه زنان 
فردوسی نشان دهد و بر همین اساس  شاهنامۀمتفاوت از دوگانۀ عشق و کنش اجتماعی را در رفتار زنان در پیشینۀ تاریخی ایران با تکیه بر 

 را به مثابۀ الگوهای اجتماعی معرفی نماید. شاهنامههای زنان کنشگری
 .مابیداری ، کنشگری اجتماعی زنان، الگوهای اجتماعی، مفهومِ زنِ عاشق، نشریۀ شاهنامه: زنان هااژهکلیدو 
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 مقدمه
ترین ادوار تجددگرایی و تجددطلبی ایرانیان است. تجدد در گفتمان دورۀ زمانی مشروطه یکی از مهم

مذکور در محورهای مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه بوده است. در این تجددگرایی، توجه 
یت ملی و پیشینۀ تاریخی از جایگاه بالایی برخوردار بوده است؛ در این میان  برای تأکید بر هویت ملی به هو

ترین منبعی است که مورد توجه قرار گرفته است. پس از دورۀ فردوسی مهم شاهنامۀو پیشینۀ تاریخی ایرانیان، 
سازی سازی و ملتهای دولتمشروطه و انقراض قاجار نیز، دولت جدید یعنی پهلوی برای ترسیم برنامه

های آن را برگزاری فردوسی توجهی ویژه کرد که یکی از نمونه شاهنامۀگرایی بود به خویش که مبتنی بر ملی
توان معرفی کرد. در دوران مشروطه، شمسی می 1313کنگرۀ هزارۀ فردوسی در دورۀ پهلوی اول در سال 

یت  شاهنامهمنبعی تعریف شد برای بازسازی هویت ملی، در دورۀ پهلوی نیز  شاهنامه منبعی شد برای تقو
اجتماعی ها، کمتر کنشگریِ سازیها و تصمیمگذارییانۀ دولت مرکزی. در این سیاستگراهای ملیبرنامه

مدنظر قرار داشت. زنان ایرانی نیز که از دوران مشروطه در تلاش  شاهنامهویژه زنان به شاهنامههای شخصیت
ند، به مرور به بودند تا به هر شکل به نقد اجتماعی پرداخته و جایگاه اجتماعی زن ایرانی را تغییر ده

هایی توجه کردند. البته باید توجه داشت که در دوران مشروطه تنها نمونه شاهنامههای اجتماعی زنان کنشگری
در متن و روایت زنان دورۀ مشروطه جا گرفتند. در دوران پهلوی اول نیز که دولت  شاهنامهاندک از زنان 

سازی را عمدتاً در قالب بازتولید نسلی نان در فرایند ملتمرکزی تنها مروج ایدۀ مادران باسواد بود و نقش ز
کرد، حتی جرایدی چون توجهی نمی شاهنامهداد، به کنشگریِ اجتماعی زنان مورد تعریف و توجه قرار می

یت کاری خویش داشتند، از ورا در اول شاهنامههای متعدد از گرایی بودند و اقتباسنامۀ باستان که مروج ملی
کردند. در گفتمان دورۀ مشروطه، زنان، تنها در پوشی می( چشمشاهنامه)روایت کنشگری زنان این مهم 

مانند  شاهنامههای زن مندرج در محور سیاسی آن هم به صورتی بسیار محدود به معرفی برخی شخصیت
با معرفی عناصر همای، پوران دخت و آزرمیدخت پرداختند و با استناد به کنشگری این زنان در تلاش بودند تا 

اکنون نیز ساختار پیشین نشان دهند که زن ایرانی در گذشتۀ تاریخی دارای کنشگری سیاسی بوده است و هم
باید امکان انجام این کنشگری را داشته باشد؛ موضوعی که هیچ گاه مورد اقبال عمومی قرار نگرفت. در دوران 

با نگارش  مابیداری ۀ نخست دورۀ پهلوی دوم، نشریۀ که در دهپهلوی اول نیز این امر مسکوت ماند تا آن
و شرح کنشگری اجتماعی آنان را آغاز  شاهنامه، معرفی زنان «تاریخ را ورق بزنیم»مجموعه مقالاتی با عنوان 

 کرد. 
پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی مکتوبات و مطبوعات زنان نشان دهد که زنان ایرانی در دوران 

اند؛ همچنین در این توجه، توجه کرده شاهنامههای اجتماعی زنان مانی به نقش و کنشگریمعاصر از چه ز



 1405، بهار (5پیاپی ) 1، شماره 2دوره  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد    30

 اند.  بیشتر به کدام محور از کنش این زنان تأکید داشته
شناسی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی مکتوبات زنان در مطبوعات دورۀ مشروطه و منبع

 1327نگار( تا شمسی )سال انتشار نخستین نشریۀ زن 1289نگاری که از همچنین بررسی تمامی جراید زن
ش.( 1289) دانشهای اند از بیست و شش عنوان نشریه با ناماند؛ این جراید عبارتشمسی به انتشار رسیده

 جهان زنانش.(، 1299) نسوان عالمش.(، 1299) نامۀ بانوانش.(، 1298) زنانزبان ش.( 1292) شکوفه
 نسوان شرقش.(، 1302) جمعیت نسوان وطنخواه ایران مجلۀش.(، 1301) زبان زنانش.(، 1300)
ش.(، 1310) دختران ایرانش.(، 1309) نورافشانش.(، 1306)مجلۀ پیک سعادت نسوان  ش.(،1304)

 ایرانیستزنان پانش.(، 1321) رستاخیز ایرانش.(، 1319) راهنمای زندگیش.(، 1317) نامۀ بانوان ایران
 عالم زنانش.(، 1323) بانوش.(، 1324) شهناز(، 1323) شکوهش.(، 1320)زن بیدار ش.(، 1320)
 ندای زنانش.(، 1324) زنان ایرانش.(، 1323) زن امروزش.(، 1323) بیداری ماش.(، 1323)
 ش.(.1327) هفده دی و ش.(1326)

یعنی  شاهنامهدارد؛ دو تن از زنان  شاهنامهتحقیق حاضر ابتدا نگاهی اجمالی به کنشگری زنان در 
مادرسالاری در دوران جمشید به نظام پدرسالاری در دوران فریدون ارنواز و شهرناز، سیر گذار آنان از نظام شبه
های دوران در گفتمان شاهنامهاند. در بخش دیگر به بررسی نقش در این بخش مورد بحث و نظر قرار گرفته

های زنان ش اصلی نیز انعکاس کنشگریپیشامشروطه و همچنین دوران مشروطه پرداخته شده و در بخ
در مکتوبات و مطبوعات زنان به مثابۀ الگوهای مطلوب اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته  شاهنامه

 است.
 

 شاهنامههای زنان در روایتی از کنشگری
طیری و ، روایت تاریخ ایرانیان است؛ در این متن، باورهای اجتماعی ایرانیان در دوران اساشاهنامه

های مزدیسنا، رفتار قهرمانان، دستور و انجام پادشاهان و گذار و دگردیسی ، گفتمان-ایران باستان  -تاریخی 
باورهای فرهنگی ایرانیان انعکاس یافته است. در کنار این امور، فردوسی به زن، نقش و جایگاه اجتماعی و 

شود هرچند برابری میان زن و مرد دیده نمی امهشاهنهای او نیز توجهی شاخص داشته است. در متن کنشگری
شود اما با این حال، ها، فرادستی مرد و فرودستی زن البته با سطوح مختلف دیده میو در بسیاری از بخش

که زنان در روایتگر منفعل بودن زنان نیست، در این متن حماسی، زن حضوری فعال دارد. همین شاهنامه
، کنشگر است حال شاهنامهپردازند نشان از آن دارد که زنِ حاضر در متن میهای مختلف به کنشگری نقش

 شاهنامهورزی. کنشگری زنان در متن در عشق و زندگی، همسری و مادری، جنگاوری، سیاست و یا سیاست
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 دهد.گیری پدرسالاری را هم به ما نشان مینیز نوعی گذار از مادرتباری و شکل
همسران جمشید،  –از آنان روایت شده است، شهناز و ارنواز، دختران  شاهنامهنخستین زنانی که در 

(. شهناز و 55: 1 /1366از آنان سخن به میان آمده است )فردوسی،  شاهنامههستند که در بخش اساطیری 
ای همسران جمشید، در زمانی همسران ضحاک و در بستر زمانی دیگری، ارنواز خواهرانی هستند که در دوره

همسران فریدون و مادرانِ فرزندانِ او هستند؛ سنجش و تحلیل رفتارهای شهناز و ارنواز در این ادوار سه گانه، 
توان اشاره داشت که آن دو هرچه از زیست نخستین خود اختصار میطلبد اما بهبستر پژوهشی دیگری را می

از ساختار اجتماع مادرسالار نیز دور شده  شوند،فاصله گرفته و به دوران زندگی در زمانۀ فریدون نزدیک می
گردند، آنان در دوران پادشاهی تا جایی که در دوران فریدون به صورتی شاخص وارد اجتماع پدرسالار می

گیرند تا آنجا که بنا پذیر شده و در قالب بازتولیدکنندگان نسلی مورد توجه قرار میفریدون، همسرانی اطاعت
، اوستا)« برازندۀ نگاهداری خاندان و شایستۀ افزایش دودمانند»یشت، شهناز و ارنواز بر سخن فریدون در رام

(. در این گذار دو عامل نقش داشته است، نخست رفتارهای اجتماعی در برخی ادوار 452-451: 1385
دهندۀ ساختار نظام مادرسالاری است چرا که ضحاک به دستور و راهنمای مانند دورۀ ضحاک که نشان

کشد )همدستی مادر و پسر برای کشتن پدر( )سلطان محمدی، درش یعنی اودگ، پدرش مرداس را میما
( و دیگر رفتار شهناز و ارنواز. با این حال، رفتار و عملکرد شهناز و ارنواز در دوران ضحاک و 129: 1401
ای که شهناز و است؛ رابطهکند موضوعی قابل تأمل ها برقرار میای که در همین دوران، فریدون با آنرابطه

مانده از نظام مادرتباری تواند نمادی باقیکنند، انتخابیِ خود آنان است و این میارنواز با فریدون برقرار می
باشد، اما کلیت موضوع، نشان از رفتاری دارد که در ساختار نظام پدرسالار است چرا که در این رفتار متقابل 

کنند که در کنار فریدون باشند آن هم در درگاه ضحاک، اما با این حال نتخاب میهرچند شهناز و ارنواز خود ا
فاعلیت این رفتار با فریدون است. نخستین رابطۀ فریدون با شهناز و ارنواز زمانی است که آن دو، همسران 

ز و شهناز، که مهمان ضحاک بود با دو زن او یعنی ارنواضحاک هستند و البته در اسارت او. فریدون زمانی
خلوت کرد، آن دو زن نیز این خلوت با فریدون را پذیرفتند و به اختیار در کنار او قرار گرفتند و همین امر زمینۀ 

 گیری آشفتگی ضحاک را پدید آورد.اوج
 

 ندین منالــت ضحاک چــدو گفــب
 

 الــه فــتر بــتاخ بهـان گســکه مهم
 

 دروــدو کنــخ بــن داد پاســچنی
 

 نوــخ شــو پاســیدم تــه آری شنــک
 

 ت مهمان توــامور هســر این نــگ
 

 تان توــدر شبســش انــارستــچه ک
 

 دار جمــانــران جهــا دختــه بــک
 

 مــش و کــر بیــد رای بــد زنــنشین
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 رد رخ شهرنازــت گیــه یک دســب
 

 ب ارنوازــیق لــگر عقــه دیــب
 

 ن کندــود بتر زیــخگون ب تیرهــش
 

 ک بالین کندــر از مشــر ســه زیــب
 

 ک آن دو گیسوی دو ماه توــچو مش
 

 وــواه تــواره دلخــد همـودنــه بــک
 

 مستو شد نیمــان چـرد به برشـبگی
 

 باید به دستــونه مهمان نــبدین گ
 

 ان کرگــحاک بر ســفت ضــبرآش
 

 مرگآرزو کرد ه ن کــشنید آن سخ
 

 (71: 1960)فردوسی،  
 

شهرناز و ارنواز در دوران ضحاک اهل تدبیر هستند، در این تدبیر، ارنواز جایگاهی بالاتر دارد. هر دو 
اند و نسلی از ضحاک را این زنان نیز در دورانی که همبستری با ضحاک دارند، از نژاد ایرانیان پاسداری کرده

اند و از این وران ضحاک، صبر و مقاومت کردهاند. شهرناز و ارنواز برای رسیدن به فریدون، در دپدید نیاورده
اند. در این میان باز هم ارنواز جایگاهی فراتر نسبت به شهرناز دارد چرا که طریق نژاد جمشید را حفظ کرده

 –برد، یکی از جانب مادرش یعنی ارنواز که خواهر او مادر ایرج است، ایرج از دو طریق نسب به جمشید می
دیگر از سوی پدر خویش یعنی فریدون )فریدون از نسل جم است(. شهرناز و ارنواز همسر جمشید بوده و 

آل هستند. آنان در فرایند اجتماع ملی ایران، نقش اتصال گر و مادرانی ایدهدر دوران فریدون، همسرانی اطاعت
گردد و این مادری میاند، ارنواز مادر ایرج و شهرناز مادر سلم و تور نژادی و بازتولید نسلی را دارا بوده

 بخشد. جایگاهی والا به آنان می
اند. در عرصۀ خانه )کاخ( و های شاخصی در اندرونی و بیرونی بوده، دارای کنشگریشاهنامهزنانِ 

اند، شاید داشته شاهنامههایی است که زنان ترین نقشاند. مادری یکی از مهمجامعه حضوری فعال داشته
نیز نشان از دو نگرش متقابل  شاهنامهمادری است. مادری در  شاهنامهنقش زنان در  ترینهم بتوان گفت مهم

عنوان  هایی از آن را در رفتار رودابه و منیژه بهدارد، از یک سو یادگاری از نظام مادرسالاری است که نمونه
سودابه )مادری که ای متشکل از مادر و پسر( و گر )انتخاب همسر(، تهمینه )نماد خانوادهزنان انتخاب

توان مشاهده کرد و از ( می32-36: 1386خواهان همبستری با پسر خویش سیاوش است( )خالقی مطلق، 
های آن را در رفتار فرنگیس )دختر افراسیاب، همسر دیگر سو نشانی از تثبیت نظام پدرسالاری است که نمونه

 شاهنامهتوان مشاهده کرد. زنان و زنانی دیگر میسیاوش و مادر کیخسرو(، ارنواز پس از همبستری با فریدون 
اند و از طریقی دیگر حافظ نژاد ایرانیان؛ برای نمونه، در نقش مادری از یک سو بازتولیدکنندگان نسلی بوده

بیگانه( است، او مادر فریدون و پاسدار اوست  –فرانک حافظ نژاد ایرانیان )خود( در مقابل ضحاکیان )دیگری 
های یک جامعه است )خالقی نان برجسته است که مادریِ این زنان گویی حافظ آمال و آرمانو این نقش چ

 (.  55: 1398مطلق، 
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امری مهم است، سیندخت همسر مهراب کابلی،  شاهنامهعلاوه بر مادری، حضور اجتماعی زنان در 
در عرصۀ دیپلماسی میان کابلستان )مهراب کابلی( و سکستان )سام نریمان( نقشی مهم دارد )فردوسی، 

ای دیگر از نقش فعال گوی منیژه و رستم برای نجات جان بیژن در توران نیز زاویهو(؛ گفت240: 1 /1366
، همچنین دادخواهی رودابه در مقابل بهمن برای جلوگیری از ویرانی سیستان سازدزنان در جامعه را نمایان می

( نشانی است از قدرت حضور زنان در عرصۀ اجتماع. ویژگی شاخص 316: 5 /1375)فردوسی، 
اند، مرجعیت بسیاری از آن است که این زنان در کنار نقش مادری که داشته شاهنامهآفرینی زنان در نقش

اند، این که گردآفرید لباس رزم پوشیده و جا کردهبهشوند جاا را که مردانه پنداشته شده یا میهواژگان و نقش
ورزی داشته و همای به میدان جنگ رفته است، سیندخت، خردورزی کرده است، سودابه کیاست و سیاست

 رزمنده و جنگاور، نیز بر تخت قدرت نشسته است؛ در گفتمان حماسی نیز همان گونه که با مفاهیمی چون زنِ 
زنِ خردمند، زنِ حکمران و زنِ با کیاست مواجه هستیم، کنشگری زنانی چون بانوگشسپ نیز مفهوم زنِ پهلوان 

و متون حماسی، زن جایگاهی متفاوت  شاهنامهها نشان از آن دارد که در را برای ما پدید آورده است. این نمونه
دهندۀ ساختار اجتماعی، طورکه نشانهمان شاهنامهکنش زنان در نسبت به دیگر متون دارد و روایت نقش و 

ها را در قالب ها و ناارزشجایی ارزشبههنجار و ناهنجارهای جامعۀ ایران در آن بستر زمانی است و حتی جا
ای مهم برای معرفی عناصر ساختار پیشین در تواند نمونهدهد، میتغییر فرهنگ عمومی جامعه به ما نشان می

طورکه در دوران معاصر چنین امری مورد اقبال و استفادۀ های تجددخواهانه و ملی نیز باشد، همانجنبش
 زنان تجددخواه قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

 
 در گفتمان تجددخواهی ایرانیان شاهنامهجایگاه 

ین گفتمان بیشتر در نقد سیاسی بود. گفتمان تجددخواهی ایرانیان از میانۀ دورۀ ناصری شکل گرفت. ا
های تاریخی مدنظر خود بر هویت در این دوران، دگراندیشانی که عمدتاً ترک وطن کرده بودند با تحلیل

های سازیپرداختند. این نخستین مرحله در گفتمانتاریخی ایرانیان تکیه کرده و به بازسازی هویت ملی می
یت  گرایی افراطی )شوونیزم( مورد توجه قرار داشت. گرایی و ملیملی، ملیمتجددانه بود. در این محور، هو

که  سه مکتوبمیرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی از جلوداران و پیشگامان این امر بودند. رسالۀ 
ان با تأکید دهندۀ نوع نگاه آنان به موضوع هویت ملی ایرانیوضوح نشانهر دو آنان دارای چنین اثری بودند، به

های ستیزی و نقد گفتمان دینی است. این دو، در فرایند ترویج ایدههای عرببر پیشینۀ باستانی با رویه
 ؛35: 1364 آخوندزاده،) دادند نشان شاهنامه و فردوسی به را شاخصگرایانۀ خویش نخستین توجه ملی

و کرمانی از دگراندیشان  آخوندزاده(. 86: 1384 همان، ؛267: 2000 همان، ؛36: 1389 کرمانی،
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 و فردوسی در هویت ملی ایرانیان توجه کردند. شاهنامهپیشامشروطه بودند و در آن زمان به نقش و جایگاه 
در گفتمان هویت ملی مورد توجه قرار گرفتند در  شاهنامهطورکه در مرحلۀ نخست، فردوسی و همان

های آن با رویکردهای فردوسی و شخصیت شاهنامۀ، مرحلۀ دوم که اختصاص به دوران مشروطه داشت
یسندگان بودند مانند شخصیت مزدک. از همان دوران پیشامشروطه نیز در  سیاسی و انقلابی مورد توجه نو
کنار گفتمان هویت ملی، نقد ادبی نیز آغاز شده بود و بسیاری از شعرای ادب پارسی زیر تیغ نقد دگراندیشان 

. در این نقد ادبی که شاید بهتر باشد که نفی ادبی نامید، دگراندیشان مختلف با تجددخواه قرار گرفتند
ای به العابدین مراغهالدوله تا زینخان ناظمرویکردهای متفاوت از آخوندزاده تا طالبوف تبریزی و از ملکم

 ؛145: 1385ای، ؛ مراغه99: 1387نقد و نفی افرادی چون سعدی و مولوی و عنصری پرداختند )آجوانی، 
(، البته در کنار این نگرش 48: 1355؛ آخوندزاده، 198: 1357؛ طالبوف تبریزی، 367: 1380 خان،ملکم

باقی بود چرا که این دگراندیشان در دوران  شاهنامهگرایانه، ستایش از فردوسی و منتقدانه و نکوهش
از  شاهنامهدانستند، فردوسی و ری میپیشامشروطه و همچنین دوران مشروطه، فردوسی را مروج ایدۀ ایرانشه

نظر آنان تنها متنی بود که به ایران، ملت ایران و تاریخ ایران توجه کرده بود و این مهم با گفتمان شکل گرفته 
خوان بود. از نگاه این سازی، همملت ـسازی در دوران مشروطه یعنی با تاریخ ملی، استقلال ملی و دولت

را در مقابل انیرانیان « جنسیت ملت ایران»، شاهنامهصی بود که با سرایش دگراندیشان، فردوسی شخ
یت 36: 1389ها حفظ کرده بود )کرمانی، خصوص عرب)غیرایرانی( به ( و این امر باعث ثبت و پایداری هو

 ایرانی در تاریخ و فرهنگ و زبان در طول زمان شده بود.
بیشتر در محور  شاهنامههای اساطیری سی و شخصیت، فردوشاهنامهدر گفتمان دورۀ مشروطه توجه به 

عصر داد. در میان مطبوعات این دوران نیز دو جریدۀ گری خود را نشان میسیاست و نقد سیاسی و انقلابی
مقالات  عصر جدیدداشتند البته با رویکرد علمی. در جریدۀ  شاهنامهبیشترین توجه را به  کاوهو  جدید

« نخستین شاعر ملی ایران»و فردوسی نوشته شد، در این مقالات، فردوسی  شاهنامهمتعددی در خصوص 
معرفی شد که در حفظ زبان فارسی پس از حملۀ اعراب به ایران نقشی مهم و اثرگذار داشته است )عصر 

شد زاده در برلین منتشر مینیز که با مدیریت سید حسن تقی کاوه(. جریدۀ 10-11 همان، ؛4ق.: 133، جدید
 شاهنامۀهای انتهایی دوران قاجار بود که با تدوین مقالاتی علمی به معرفی و بررسی ن نشریه در سالنخستی

مقالاتی که در مورد  -1از نظر موضوعی دو گونه بودند:  کاوهفردوسی پرداخت. مقالات مندرج در جریدۀ 
(. 91: 1395اغدار دلگشا، فردوسی )ب شاهنامۀمقالاتی با موضوع  -2نویسی و تاریخچۀ آن است و شاهنامه

های آن، نگاه و برداشتی و عملکرد شخصیت شاهنامهمطبوعات و دگراندیشان در این دوران با استناد به 
، موضوع انقلاب، حفظ شاهنامهداشتند؛ در میان مکتوبات این دوره، با الهام از روایات  شاهنامهسیاسی از 
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ها و مفاهیمی از ه قرار گرفتند. در این مرحله، شخصیتاستقلال ملی و حکمرانی مطلوب بیشتر مورد توج
گانۀ مذکور )حرکت انقلابی، استقلال وطن و حکمرانی بیشتر مدنظر قرار داشتند که با موضوعات سه شاهنامه

عدالت »، «سلطنت همای بنت بهمن»، «کشور جمشید»، «قلمرو سیروس»ملی( در ارتباط بودند مانند: 
فرزانگی »، «حکمت جاماسب»، «سطوت فریدون»، «قدرت فریبرز»، «سرونیروی کیخ»، «نوشیروان
، «خونریزی ضحاک»، «ظلم چو ضحاک ماردوش»، «مرگ ضحاک»، «درفش کاویانی»، «هوشنگ

قیام کاوه »، «درفش کاوه»، «گرز فریدون»، «انقلاب فریدون»، «دادخواهی کاوه»، «حرکت کاوه حداد»
؛ 7-8ق.: 1324، المتین حبل؛ 6ق.: 1325، صور اسرافیل؛ 2.: ق1328، وقت)« ایرج ایران»و « حداد
(. در میان شاعران این دوره نیز فرخی 1ق.: 1334 کاوه؛ 2ق.: 1326، القدسروح؛ 2ق.: 1327، نوایران 

کید ورزیدند،  یزدی و عارف قزوینی با الهام از روایت رویارویی کاوه و ضحاک بر محور حرکت انقلابی تأ
خونریزی »برابر دانست و عنوان داشت: « خونریزی ضحاک»فرخی یزدی، استبداد سیاسی زمان خود را با 

سخن « ایرج ایران»همچنین او از «. کو کاوه که چرمی به سر چوب نمایدضحاک در این ملک فزون گشت/ 
( شاهنامه( و روس )برابر با شخصیت تور در شاهنامهگفت که توسط انگلیس )برابر با شخصیت سلم در 

مورد محاصره قرار گرفته است. عارف قزوینی نیز با اشاره به ظلم ضحاک، زنده بادی کاوه آهنگر را سرود: 
 «.تا بود و هست کاوۀ حداد زنده باد باد ظلم چو ضحاک ماردوش/نابود »

در گفتمان تجددطلبان از دورۀ پیشامشروطه شروع شد. در دوران پیشامشروطه  شاهنامهتوجه به 
و روایات آن برای تعریف و بازسازی هویت ملی ایرانیان استفاده شد، در  شاهنامهطورکه اشاره شد از همان

برای نقد سیاست و ترویج ایدۀ انقلابی. در کنار دو موضوع هویت ملی و سیاست دوران مشروطه نیز 
، نقد اجتماعی و فرهنگی را ظاهر نمایند؛ شاهنامههایی را آغاز کردند تا از روایات )انقلاب(، گروهی تلاش

افراد  ، عملکردشاهنامههای های فرهنگی و اجتماعی شخصیتاین گروه تلاش داشتند تا با روایت کنشگری
را در عرصۀ اجتماعی معرفی کرده و ضمن تقویت هویت ملی، با استناد به قدرت  شاهنامهآفرین در نقش

ها، برای تغییرات اجتماعی و فرهنگی مدنظر های اجتماعی آن شخصیتحضور، قدرت بودن و کنشگری
ای مطبوعاتی زنان در هخویش، پیشینۀ تاریخی و مشروعیت ملی بسازند که نمونۀ این مهم را در گفتمان

 بعدی به آن پرداخته خواهد شد. توان مشاهده کرد؛ موضوعی که در بخشدوران مشروطه و دورۀ پهلوی می
 

 متجدد زنان انتقادی ـ اجتماعی گفتمان در شاهنامه زنان کنشگری انعکاس
های تغییر نظام مشروطه، نقشی مهم در تغییر ساختارهای اجتماعی در جامعۀ ایران داشت، زمینه

های رایج در فرهنگ عمومی در دوران معاصر نیز تا حد زیادی از این زمان آغاز شده است. یکی از گفتمان
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مشروطه، مفهوم مردم بود. مردمی که در برابر قانون دولتی، برابر با اصل هشتم قانون مشروطه، 
مان مشروطه، شرایطی را فراهم قمری، اصل هشتم(. گفت 1324، متمم قانون اساسیالحقوق بودند )متساوی

باشند، زنان در این دوران برای تحقق جامعۀ آورد تا زنان ایرانی بتوانند حضور اجتماعی فعال در جامعه داشته 
ساختارمند پرداختند. مدارس مختلف تأسیس کردند. های ساختارمند و نیمهمدنی به تشکیل احزاب و تشکل

 پرداخته و پس از مدتی، جراید متعدد به انتشار رساندند.در جراید مختلف به نگارش مکتوبات 
های خویش، ضمن نقد ساختارهای اجتماعی و طرح مطالبات مدنی زنان در میان مکتوبات و نوشته

که نشان دهند زنان در پرداختند. برای آنخویش به معرفی الگوهای مقایسه و عناصر ساختار پیشین نیز می
اند، به معرفی زنان کنشگر در بستر هویت دینی پرداخته و در این بین برخی زنان هگسترۀ تاریخ، منفعل نبود

اند. در میان مکتوبات ، معرفی کردهشاهنامههای کنشگر در تاریخ اساطیری و ملی را نیز با اقتباس از روایت
را « از مجلات قزویننگارش یکی »با عنوان  المتینحبلمندرج از زنان، شاید بتوان مقالۀ مندرج در روزنامۀ 

آن هم در عرصۀ  شاهنامهبه معرفی الگویی زنانه از  شاهنامهنگاری دانست که با اقتباس از نخستین مکتوب زن
سیاسی پرداخته است. در این مقاله در حد ذکر نام و نقل اجمالی کنشگری، به معرفی شخصیت همای بنت 

(. عصمت 7-8ق: 1324، المتینحبلخته شده است )عنوان یکی از زنان حکمران در ایران پردا بهمن به
در بخشی از نوشتۀ خویش به « مکتوب خانم دانشمند»با عنوان  نو ایرانای در روزنامۀ تهرانی نیز در مقاله

دخت و آذرمیدخت پرداخت و برای نخستین بار روایت کرد که زنان در ایران باستان این امکان معرفی پوران
(. با 2قمری: 1327اند )تهرانی، سیاست، ایفای نقش کرده و حتی به مقام پادشاهی رسیده اند تا دررا داشته

عنوان  به شاهنامههای زنان در آن متن حماسی و همچنین معرفی زنان آفرینیو نقش شاهنامهاین حال توجه به 
های انتهایی شروطه، سالهایی از حضور زن ایرانی در عرصۀ تاریخ ایران در دوران مالگوهای مطلوب و نمونه

نگار این دوره مانند ای که در جراید زندوران قاجار و حتی در دوران پهلوی اول، نمود شایانی نداشت، به گونه
مجلۀ جمعیت نسوان وطنخواه شمسی(،  1299) زنان زبانشمسی(،  1291) شکوفهشمسی(،  1289) دانش
شمسی( روایت و  1306) مجلۀ پیک سعادت نسوانشمسی( و  1299) عالم نسوانشمسی(،  1300) ایران

شود. در بین جراید زنان در دوران مورد بحث تنها آفرینی زنان در آن، دیده نمیو نقش شاهنامهسخنی از 
مانند کاوه،  شاهنامههای را کرده است، از شخصیت« شاهنامه»( است که ذکر نام 1299) نامۀ بانوان جریدۀ

قباد سخن گفته است و بر وزن ل، رستم، سهراب، منوچهر، هوشنگ، گودرز و کیایرج، سیاوش، فرامرز، زا
، اشعاری را به انتشار رسانیده است. تمامی این سخنان نیز از زبان و روایت شهناز آزاد مدیر شاهنامهحماسی 

؛ 1-2: 1299باشد )آزاد، و همچنین فاطمه ادیبه الزمان در شمارۀ ششم جریدۀ مذکور می نامۀ بانوانجریدۀ 
به مثابۀ  شاهنامه(. با این حال در این جریده نیز روایتی شاخص و کارآمد از زنان 3: 1299ادیبه الزمان، 
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 شود.الگویی اجتماعی دیده نمی
 

 مــزنی هــرچــاگبازی ــاز پی جان
 

 یمــزنمر میــاری به کــی دامن
 

 رج برت از دست تورـکشته شد ای
 

 دورگشت سیاووش ز خاک تو 
 

 ر زال پورــجر پســت به خنــگش
 

 ه زورــدت بــرنــند بــوانـتا نت
 

 تــغا که فرامرز نیســآه و دری
 

 ودرز نیستــگیو نهان گشته و گ
 

 رستم و سهراب در این مرز نیست
 

 واه تو را ارز نیستــپیکر بدخ
 

 (3: 1299)ادیبه الزمان،  
 

آمیز، بسیار مورد توجه گرایانه با رویکردهای اغراقهای ملیکه روایتدر دورۀ پهلوی اول با وجود آن
در این گفتمان توجه چندانی نشده است؛ شاید  شاهنامهآفرینی زنان حکومت مرکزی بود، با این حال به نقش

شده است که ساز آن میتا حدودی زمینه شاهنامهیکی از دلایل اصلی آن باشد که روایت از کنشگری زنان 
دانیم، این امر یعنی حضور زن در زن ایرانی بتواند در جامعه و سیاست به کنشگری بپردازد. تا آنجا که می

های دولت مرکزی در دورۀ پهلوی اول در تعارض بوده است. در کلان گذاریجامعه و سیاست با سیاست
سری خوب و مطلوب برای آل باشند، همگذاری دورۀ پهلوی، زنان باید مادرانی ایدههای سیاستروایت

شوهرانشان بوده و بتوانند از طریق بازتولید نسلی به تقویت اجتماع ملی کمک رسانند نه از طریق حضور و 
ها، در گفتمان فرهنگی دورۀ پهلوی اول، توجه کنشگری اجتماعی در سیاست و جامعه. با وجود این نگرش

اجتماعی دورۀ پهلوی دوم  ـاین امر در گفتمان سیاسی  معنی چندانی نداشت، اما شاهنامهبه زنان کنشگر در 
هت ـعنوان فعال مدنی و اجتماعی ج ط زنانی که بهـط دولت مرکزی بلکه توسـه نه توسـرد؛ البتـیر کــتغی

نگار این پرداختند. در میان مطبوعات زنملت به ایفای نقش می ـهای تغییر در گفتمان دولت ایجاد زمینه
توجه کرده  شاهنامهای است که به نقش و کنشگری زنان در ترین جریده، شاخصمابیداری دوران، نشریۀ 

 است.
شمسی در تهران منتشر شده  1323نگار است که نخستین شمارۀ آن در سال ای زن، نشریهما بیداری

ای از ن که شاخهو وابستگی به تشکیلات زنان ایرا« ما هم در این خانه حقی داریم»است. این نشریه با شعار 
های (، تلاش داشت تا با نقد اجتماعی به ترویج دیدگاه1-3: 1، شمارۀ 1323، مابیداری حزب توده بود )

(. در شمارگان مختلف 74: 1384مدنظر خود در خصوص حقوق اجتماعی زنان بپردازد )ساناساریان، 
مطلوب در عرصۀ کنشگری اجتماعی برای ، در فرایند نقدهای اجتماعی به معرفی الگوهای مابیداری نشریۀ 
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زنان پرداخته شده است. در این مکتوبات در راستای اشاره به الگوهای مقایسه به موضوع حضور اجتماعی 
و کنشگری زنان در این متن حماسی، مد  شاهنامهزن در گسترۀ تاریخ ایران نیز توجه شده و در این خصوص، 

 ر بوده است.نظر نگارندگان مقالات در نشریۀ مذکو
آن به قلم مریم فیروز و دیگر موارد  ۀکه نخستین نمون« تاریخ را ورق بزنیم»مجموعه مقالاتی با عنوان 

 شاهنامهتدوین شده به بیان نقش و اقدامات زنان  ما بیداریآن به قلم هما هوشمندراد در شمارگان نشریۀ 
چون رودابه، فرنگیس، منیژه و شیرین روایت های زنانی پرداخته است. در این مجموعه مقالات، کنشگری

چون تهمینه و جریره نیز آمده است. در نخستین مقاله از مجموعه  شاهنامهشده و ذکر نامی از زنان دیگر 
آمده است  شاهنامهدر خصوص هدف از نگارش این مقالات و معرفی زنان « تاریخ را ورق بزنیم»مقالات 

زنان نامی و برجستۀ ایرانی را چه قدیم و چه معاصر به خوانندگان »تا هدف از تدوین این مقالات آن است 
این زنان گفته شود و آنان به مثابۀ « تأثیر»در این مجموعه مقالات تلاش شده است تا از «. خود بشناسیم
معرفی گردند. از نگاه نویسندگان این مجموعه مقالات، زنان کنشگر در « زندگی اجتماعی»الگوهایی در 

عنوان  به شاهنامههستند. در رابطه با چرایی انتخاب « مظهر زن ایرانی در ادوار مختلف تاریخ»، نامهشاه
یکی از بهترین کتبی که ما »منبعی که روایت کنشگری زنان در آن صورت پذیرفته نیز عنوان شده است: 

 (.30-32: 3شمارۀ ، 1327، فیروز)« فردوسی است شاهنامۀتوانیم از آن استفادۀ بسیار نماییم می
نمونۀ »، معرفی شده است. او مابیداری است که در نشریۀ  شاهنامهاز میان زنان  الگو نخستین رودابه

معرفی گردیده است. ویژگی بارز رفتاری و اجتماعی رودابه در این متن آن است که او « وفاداری و شجاعت
گردد( ل )فردی که عاشق اوست و بعد همسر او میبا رفتار خود در مقابل مهراب کابلی )پدرش( و همچنین زا

های تنها به نقد ساختارهای اجتماعی پرداخته بلکه به نقد سنتدر خصوص دوگانۀ عشق و زندگی، نه
 خانوادگی خویش نیز روی آورده است. 

رودابه زنی است که در راه علاقه و عشق خود از هیچ تهدیدی 
.[ فردوسی خواسته است هراسد و از هر پستی ننگ دارد]..نمی

به دختران ایرانی برای ابد درس عفت و پاکدامنی و وفای به عهد 
ها نشان دهند دوستی چیست ]...[ پایداری بیاموزد و به آن

باکی پشت پا به آداب و رسوم رودابه با یک دنیا جسارت و بی
متداوله زده و از سنن ملی و گذشتۀ خانوادگی خود صرف نظر 

 کرده )همان(
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تواند برای دختران ایرانی در دوران مریم فیروز در معرفی رودابه بر چهار محور رفتاری از رودابه که می
های نقد سنت -1گیرند اشاره دارد:  توانند در فرایند اجتماعی شدن خود از آن بهرهجدید الگو باشد و آنان می

گیری مفهوم علاقه از جانب دختر به پسر و شکلامکان ابراز  -2اجتماعی و خانوادگی در مورد عشق و ازدواج 
پایداری عشق به همسر  -4حفظ عفت و پاکدامنی در کنار عاشقی و  -3شود( زنِ عاشق )زنی که عاشق می

 )مفهوم همسر جایگزین مفهوم شوهر(.

 به« تاریخ را ورق بزنیم»ای است که مابقی مجموعه مقالات با عنوان هما هوشمندراد دیگر نویسنده
اشاره شده است که فردوسی « شاهنامهتاریخ را ورق بزنیم: فداکاری مادران »قلم او نوشته شده است. در مقاله 

آل (. در این مقاله، مفهوم مادریِ ایده30-32: 5، شمارۀ 1327، مابیداری است )« احیاکنندۀ تاریخ ما»
چون تهمینه مادر سهراب، فرنگیس مادر کیخسرو و جریره مادر فرود در  شاهنامهمورد توجه است. زنانی از 

بینیم فداکاری و ازخودگذشتگی که ما در تهمینه و فرنگیس می»اند: این متن مورد توجه و بحث قرار گرفته
آل، کنش اجتماعی زنان )همان(. در گفتمان مادریِ ایده« همان فداکاری و شکیبایی یک زن ایرانی است

در نقش مادری مورد توجه قرار گرفته است، البته در این بخش، مادری، تنها بازتولید نسلی نیست  نامهشاه
ستاید فرزند را به دلاوری می»مانند فرنگیس، تهمینه و جریره در آن  شاهنامهبلکه مادری نقشی است که زنان 

بانوی »، شاهنامهفرنگیس با اقتباس از  آل،در گفتمان مادریِ ایده«. و او را برای از خودگذشتگی پرورش دهد
مربوط به بخش حس و  شاهنامهمعرفی شده است. در بخشی دیگر نیز با درج هفده بیت از ابیات « بانوان

اره ـدهد. در مجموع باید اشبر را نیز نشان میـراب، صـحال تهمینه پس از شنیدن خبر مرگ فرزنداش سه
ت و ـادری تنها تولد فرزند نیست بلکه پرورش، تربیـ، م«شاهنامه فداکاری مادران»ریح ـه در تشـت کـداش

 ایثار است. 
بسیار « تاریخ را ورق بزنیم»و موضوع عشق، دیگر محوری است که در مجموعه مقالات  شاهنامهزنان 

فقط برای عشقبازی خلق نشده  شاهنامهزن »مورد توجه قرار گرفته است. در این مقالات اشاره شده است که 
اش، خود نیست و در رابطۀ عشقی« ساکت»، «اظهار عشق»در  شاهنامهطرح این موضوع که زن «. ستا

دهد دیگر نمونۀ انجام می« شجاعت و جرأت»گیر و انتخابگر است و این انتخاب و تصمیم را با تصمیم
به پیشینۀ تاریخی، به  تلاش دارند تا با استناد مابیداری رفتاری است که نگارندگان مقالات مندرج در نشریۀ 

اند باکقدر در ابراز عشق خود بیکه آن شاهنامهآیا زنان »جامعه معرفی کنند. همچنین با طرح این پرسش که 
به زنان زمانۀ خود در دورۀ پهلوی دوم  شاهنامههای زنان در ، با تکیه بر رفتار«اند؟در نگهداری آن چگونه

، در رابطۀ عاشقانه و زندگی «وفایی معروف استبه بی»تی سودابه که ح شاهنامهدهد که برای زنان نشان می
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برپاشده بر مبنای آن عشق نخستین، محورهایی چون خودانتخابی و پایداری در عشق همیشه وجود داشته 
بیت از  47(. در این محور موضوعی، هما هوشمندراد با درج 34-36: 7، شمارۀ 1327، ما بیداریاست )
که مربوط به پایداری عشق منیژه به بیژن است، چهار محور از حضور و کنشگری منیژه در  هشاهنامابیات 

گوی منیژه با پدرش افراسیاب وگفت -1پایداری و پاسداری عشق به بیژن نشان داده شده که از این قرار است: 
گوی منیژه با وگفت -3ت گوی منیژه با بیژن در زمانی که بیژن در زندان افراسیاب اسوگفت -2در مورد بیژن 

صحبت بیژن با منیژه پس از رهایی از زندان و قدردانی بیژن از  -4رستم و شرح واقعۀ زندانی شدن بیژن و 
عشق پایدار منیژه. در این مکتوب، منیژه زنی عاشق است که عشقش را خود انتخاب کرده، بر سر این عشق، 

اش نفی کرده است. از زبان بیژن در خصوص ه عشق انتخابیسنت را کنار گذاشته و ثروت خانوادگی را در را
، «جانفداکرده»، «آزمودهرنج»خود آمده است که منیژه در مسیر عشق و زندگی، زنی  پایداری منیژه در عشق

به کردار نیکان »از عشقش حراست کرده است. منیژه « سان پرستاربه»است که « رهاکرده تاج و تخت و کمر»
)همان(. در محور « صورت حقیقی عشق هویدا است»اش با بیژن رفتار کرده و در رابطه «پرستیزدان

موضوعی عشق، در کنار منیژه از شیرین نیز سخن گفته شده است. در تشریح رابطۀ عشق خسرو و شیرین، 
 خسرو فردی عهدشکن در عشق است و شیرین عاشقی پایدار. 

باشد در آن میعشق شیرین و خسرو قبل از شهریاری پرویز 
زمان خسرو شیرین را از میان همۀ دختران انتخاب کرد ولی 
چون شاه شد، همۀ پیوند و سوگند را از یاد برد و آن عهد را 

 کس را نخواستفراموش کرد ]...[ ولی شیرین جز خسرو هیچ
 (24-25: 8-9، شمارۀ 1327، مابیداری )

ترین ویژگی رفتاری این زن در برابر عشق است. شاخص« پایداری شیرین در مقابل تهدید و فشار»
گوی شیرین و شیرویه پسر خسرو پس از مرگ خسرو نیز نشان از دارد که شیرین وفای به عهد در عشق وگفت

را در زمان حیات و مرگ خسرو داشته است. شیرین نیز همانند منیژه در عشق خود دارای ثبات و پایداری 
 است. 
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 به مثابۀ الگوی اجتماعی برای زن ایرانی شاهنامهری زنان های رفتاویژگی
یۀ   شمسی( 1327) ما بیداریبر اساس روایت مندرج در نشر

 

الگوی 
 شدهمعرفی

گوی و طرف گفت
 اجتماعی

 پردازایده محورهای شاخص الگو

 گو با سیندختوگفت رودابه
 گو با زالوگفت

 . نقد سنت اجتماعی و خانوادگی در ازدواج1
 خودانتخابیِ همسر .2
 شود. زن نیز عاشق می3
 . امکان حفظ عفت در کنار عاشق شدن4

 مریم فیروز

 گو با رستموگفت تهمینه
 گو با سهرابوگفت

 . خودانتخابیِ همسر1
 . پرورش فرزند بدون حضور شوهر2

 هما هوشمندراد

 گو با افراسیابوگفت فرنگیس
 گو با سیاوشوگفت

 گو با پیران ویسهوگفت

 . پایداری در عشق و تحمل رنج آن1
 . نفی جایگاه خاندانی به خاطر علاقه به شوهر2
 آل.پرورش فرزند ایده3

 هما هوشمندراد

 هما هوشمندراد آل. مادریِ ایده1 - جریده
 گو با افراسیابوگفت منیژه

 گو با بیژنوگفت
 گو با رستموگفت

 . خودانتخابی در عشق1
 گیری برای زندگیتصمیم. استقلال در 2
 . نفی سنت و میراث خاندانی بر سر عشق انتخابی3
 . پایداری در عشق4

 هما هوشمندراد

 گو با خسرووگفت شیرین
 گو با شیرویهوگفت

 هما هوشمندراد . تعهد در عشق1

 منبع: پژوهش حاضر

یعنی مریم فیروز « تاریخ را ورق بزنیم»دهد که در نظر نگارندگان مجموعه مقالات جدول بالا نشان می
گیری، پایداری در خود تصمیم -در دوگانۀ عشق و زندگی بر خودانتخابی  شاهنامهو هما هوشمندراد، زنان 

نسلی، مادری در نقش تربیتی( انتخاب، پیوند عشق و عفت و همچنین مادریِ فداکارانه )نه تنها بازتولید 
 تواند الگویی برای زنان و دختران ایرانی باشد.اند و این امر میاهتمام داشته

 



 1405، بهار (5پیاپی ) 1، شماره 2دوره  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد    42

 گیرینتیجه
ویژه از زمانۀ ناصری تا دوران پهلوی اول، سه سطح نگاه های تجددخواهانۀ دوران معاصر بهدر گفتمان

گرایی که ملی ـو هویت ملی  شاهنامه -1وده است: مورد توجه دگراندیشان ب شاهنامهبه روایات مندرج در 
و  شاهنامه -2اند ترین نمایندگان آن گفتمان بودهافرادی چون آخوندزاده و میرزاآقاخان کرمانی از شاخص

در دورۀ مشروطه و  القدسروح والمتین حبل، صوراسرافیلگفتمان سیاسی و انقلابی که در جرایدی مانند 
معرفی الگوهای رفتاری  -3همچنین اشعار شعرایی چون فرخی یزدی و عارف قزوینی انعکاس داشته است و 

 عناصر ساختار پیشین برای ساخت نظم اجتماعی جدید. ۀبه مثاب شاهنامه
نگار مندرج در جراید در دوران معاصر را در برخی مقالات زن شاهنامههای معرفی زنان نخستین نمونه

توان مشاهده کرد. شاخصۀ رفتاری زنان شمسی می 1288و  1285های در فاصلۀ سال نوایران و  المتینحبل
است که در معرفی  شاهنامهکه مورد توجه این زنان در دوران مشروطه بوده، کنش سیاسی زنان در  شاهنامه

شود. در میان مطبوعات های چون همای بنت بهمن و آذرمیدخت و پوراندخت نشان داده مینهاجمالی نمو
نگاری نخستین نشریۀ زن نامۀ بانواننگار از دوران مشروطه تا دهۀ نخست دورۀ پهلوی دوم نیز جریدۀ زن

اطمه ادیبه الزمان و های فسخن گفته و برخی اشعار مندرج در آن که به قلم دو زن با نام شاهنامهاست که از 
در آن درج شده  شاهنامهتاریخی  ـهای اساطیری باشد با اقتباس از وزن، گفتمان و شخصیتشهرناز آزاد می
در مطبوعات زنان درج  شاهنامهشمسی، اندک سخنی از زنان  1327شمسی تا سال  1299است. از سال 

مقالاتی  سال انتشار خود در تهران، مجموعهدر پنجمین  ما بیداریشمسی، نشریۀ  1327شده است. در سال 
به قلم مریم فیروز )یک مقاله( و هما هوشمندراد )سه مقاله( را به انتشار رساند « تاریخ را ورق بزنیم»با عنوان 

مقالات  روایت شده است. در این مجموعه شاهنامهکه در آن بخشی از کنشگری اجتماعی شش تن از زنان 
اند که در تحولات زمانۀ خویش نیز حضور اجتماعی وگو و تعامل معرفی شدهاهل گفت ، زنانیشاهنامهزنان 

اند از: رودابه، تهمینه، فرنگیس، جریره، مقالات عبارت شده در این مجموعهاند. زنان روایتفعالی داشته
به موضوع عشق اختصاص  ما بیداریشده از کنشگری این زنان در نشریۀ منیژه و شیرین. محور اصلی روایت

خواهد می مابیداری مقالات مندرج در نشریۀ  در مجموعه شاهنامهیافته از زنان و زندگی دارد. روایت انعکاس
تواند در فرایند عشق و ازدواج مانند رودابه، منیژه و تهمینه به به زنان و دختران ایرانی نشان دهد که زن نیز می

زمان، پیشگام، خودانتخابگر و با عفت و در عشق به صورتی هم نقد سنت اجتماعی و خانوادگی پرداخته
دهی مفهوم مادریِ مانند فرنگیس و تهمینه تلاش دارد تا با شکل شاهنامهباشد. همچنین با معرفی زنانی از 

فداکارانه نشان دهد که مادری تنها بازتولید نسلی )زاییدن( نیست بلکه مادری یعنی آموختن تربیت، ادب، 
اند. به آن عمل کرده شاهنامهو شجاعت و در نهایت پرورش لحظه به لحظۀ فرزند همان گونه که زنان  ایثار
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اند، در حفظ و پاسداری از آن نیز از طورکه پیشگام در ابراز عشق بودههمان شاهنامهدر این مقالات، زنان 
به مثابۀ  شاهنامهموضوع معرفی زنان  با ما بیداریاند. در مقالات مندرج در نشریۀ تر معرفی شدهمردان قوی

توجهی نشده  شاهنامهآور مدار و رزمالگوهای اجتماعی برای زنان ایرانی، به کنشگری اجتماعی زنانِ سیاست
 است.
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